
  

 

  وگو با سارا توماسونا: گفتهسرریز زبان
  رایان بردلی

کلمات بسیاردهد؟ چرا برخی زبانکنند، چه اتفاقی رخ میها با یکدیگر تلاقی پیدا میدرآمد: زمانی که زبان ی از ها 
کنند؟ در این گفتگو یکی از در برابر هرگونه نفوذی مقاومت می» لجاجت«و برخی با  گیرندها وام میسایر زبان

    ۱دهد.هایی از این دست پاسخ میتوماسون، به پرسش» سالی«شناسان زبده، سارا زبان

ته اش را پشت سر گذاشسه هزار کیلومتریی توماسون حرف زدم، تازه سفر سالانه» سالی«نخستین بار که با سارا 
کند، به مناطق روستایی در ر در میشیگان، جایی که تدریس میبِن آراَ اش در دو روز، از خانهبود، سفری به مدت 

شود. توماسون سی و چهار ی زبان سالیشِ مونتانایی مشغول میها به مطالعهشمال غرب مونتانا، جایی که تابستان
زبان بومیان آمریکا است: در حال حاضر، کمتر از چهل نفر  ی ایننامهسال است که سرگرم گردآوری و تدوین لغت

ام شناس، مجذوب اتفاقاتی است که به هنگتوانند به خوبی به این زبان تکلم کنند. توماسون، به عنوان یک زبانمی
این دلیل  هشوند. من بشوند، یا نمیها چگونه دگرگون میافتند، و این که این زبانتلاقی یک زبان با زبانی دیگر می
ط توس –میل، گوگل، یا توئیت مثلاً ای –ی ترویج جهانی برخی کلمات با او تماس گرفته بودم که به نحوه

باید  شناس تماس گرفته بودم، و همه گفته بودند کهمند بودم. پیشتر با چندین زبانهای اصالتاً آمریکایی علاقهآوریفن
و  ایهای محاورههای زبانی، پیدایش گویشی انتشار خصلتی نحوههبا سالی حرف بزنم. گفته بودند که دربار

 ها با یکدیگر و دگرگون شدنشان در طول زمان، شناخت او از همه بیشتر است.  ی تعامل زبانترکیبی، و نحوه

 ه، و به جایمقاومت کرد» میلای«های آمریکایی مانند واژهدولت فرانسه تلاش فراوانی به خرج داد تا در برابر وام
را ترویج کند و نهادی به همین منظور تأسیس کرد. قوانینی هم در این باره به » کوریل«یا » مساژری الکترونیک«آن 

کرد » میلای«تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. با این حال،  خیلی ساده، به این دلیل که کارآمدتر  –رواج پیدا 
برابر  العاده، درهایی بوده که، حتی در مواجهه با تأثیر و تسلط فرهنگی فوقبود. اما توماسون به ویژه مجذوب زبان

  اند.ها مقاومت کردهگیریگونه واماین

                                                       
  اثر زیر است:از هایی و بازنویسی گزیدهاین مقاله برگردان ۱ 
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گری توماسون، معروف به سالی، زبان ر سطح های مختلفی دشناس آمریکایی و از نویسندگان بسیار پرکار این رشته است و در دانشگاهسارا 
ای بر زبان های در معرض مقدمه کند،گو نیز از آن یاد میوت. آخرین اثر او، که در همین گفتجهان به عنوان استاد مدعو تدریس کرده اس
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؟ آیا افتندی اتفاقاتی است که به هنگام تلاقی دو زبان میآیا درست است که بگوییم کار شما مطالعه
ه گاهی افتند، کاتفاقات بسیار متنوعی می کنمای بیش از حد ملایم نیست؟ من تصور میکلمه» تلاقی«

  اند و گاهی هم نیستند. ملایم

ی کاربران آن نابود شود عملاً بسیار به ندرت اتفاق تعبیر درستی است، هرچند این که یک زبان به دلیل کشتار همه
اند. و در جزیره نابود شده فشان در یککنندگان یک زبان به خاطر فوران آتشافتد. البته، در چند مورد تمام تکلممی

کنندگان به دلیل ابتلا به آبله از میان چند مورد نیز (که دست کم یک مورد آن در آمریکا است) تقریباً تمام تکلم
  اند.  شان را هم مردم لینچ کردهاند و بازماندگانرفته

ای های متعلق به دنیه زبانواره، به ویژ»هازبانواره«های تخصصی یا کنیم که زبانما در دورانی زندگی می
 افتند. آیا این پدیده توجه شما را هم جلب کرده است؟آوری، در سراسر فرهنگ به جریان میفن

ر رسند، دبله، این نکته اهمیت آشکاری برای تاریخ اجتماعی هم دارد. چیزهایی که امروزه غالب و بارز به نظر می
افتد. ی این ماجرا اتفاقاتی است که برای زبان عامیانه میاند. یک جنبهبودهفرهنگ خاصی گذشته منحصر به خرده

ی نوجوانانه ایجاد یک کند، چون اصلاً هدف از زبانِ عامیانههر نسلی از نوجوانان کلمات خاص خود را خلق می
لی ها را درک کنند. خیوبی آنگروهی است که افراد بیرون از گروه، مثلاً افراد مسن، نتوانند به خمجموعه کلماتِ درون

آورد، و کلمات رسد، کلمات خاص خودش را به همراه میها عمر کوتاهی دارند. نسل بعدی از راه میاز این کلمه
ن که ای بینیِو پیش –مانند ها برقرار میشوند، بعضی از آنها هم محو نمیشوند. اما بعضی از کلمهتر محو میقدیمی
اند کار ای است. اما دقیق شدن در کلماتی که برقرار ماندهنتیجهفایده و بیمانند کار بیها نمیو کداممانند ها میکدام

ها اند. جالب توجه است که ببینیم کدام کلمهها مفید و قابل استفاده بودهدهد که این کلمهجالبی است، چون نشان می
فرهنگ بسیار کوچک کامپیوتر حتماً زمانی به یک خرده» سمو«آیند. کاربرد مفید و قابل استفاده از آب در می

 شد.محدود می

شنویم: حالا ی موس را نمیگویید، هرچند که حالا دیگر آن قدرها هم کلمهحتماً همین طور است که می
کی ها را داریم. به همین خاطر، حدس میپد، اسکرین، و امثال آن زنم مسئله این است که یک وسیله تا 

 همچنان مورد استفاده قرار گیرد.

گر یک وسیله دیگر رواج نداشته باشد، کلمات مربوط به آن هم از رواج می افتند، یا این که ممکن درست است. ا
کنند. صد سال پیش، من و شما احتمالاً میاست معناهای تازه توانستیم اجزای افسار اسب را نام ببریم. الان ای پیدا 

گر قرار بود الان برای آنچه که نه چیست، چیز دیگری در این باره نمیدانم دهمن فقط می  »اسب بخار«دانم. ا
کنیم، ممکن نبود تعبیر نامیده می اهی ها دیگر جایگرا انتخاب کنیم، چون اسب »اسب بخار«شود اصطلاحی پیدا 

 در آگاهی عمومی ندارند. 

زگاری از خود نشان دهند؟ آیا در تلاقی دو زبان، هایی وجود دارند که قابلیت بیشتری برای ساآیا زبان
 شود؟می» پیروز«یکی 



  

 

حتماً همین طور است. اما این مقایسه هیچ ربطی به ساختار یا مجموعه واژگانِ یک زبان ندارد. مسئله کلاً به عوامل 
یند: هی! زبان شما ی دیگر بگوها به هم برسند و یک عده به عدهشود. این طور نیست که آدماجتماعی مربوط می

کنم، خیلی کارآمدتر از زبان ما است! بستگی به این دارد که کدام عده قدرت دارند. دنیایی که من در آن زندگی می
خو  اند، الگویی که ما به آنکنید، اروپای غربی، آمریکا، کشورهایی به شدت صنعتیدنیایی که شما در آن زندگی می
ی بومی هااند. خیلی از زبانهای بومی به مخاطره افتادهو این طوری است که زبان –گرفته بودیم استعمارگری بوده 

 رسد که روال کار این بوده است.اند به شدت در معرض خطرند. به نظر میهایی هم که نابود نشدهاند، و آننابود شده

ها را ، که هنوز تعداد زیادی از آنزنمگردآورنده حرف می -ای را تصور کنید (دارم از جوامع شکارگر اما جامعه
کنند، یعنی باید همسری بیرون از همسری عمل میشود در گوشه و کنار دنیا دید)، که اعضای آن به روال برونمی

گر در ی خود انتخاب کنند، و شرط تعلق به جامعهجامعه ی بیرون اغلب این است که به زبانی متفاوت حرف بزنند. ا
ی دیگر و همچنین چندین گروه نسبتاً کوچک دیگر در گی کنید، دست کم با یک گروه یا جامعهای زندچنین جامعه

تان را عوض خواهید کل فرهنگهای مختلف، کاملاً به سود شما است. شما نمیو بقای زبان –تماس خواهید بود 
خواهید ازدواج است، و قطعاً میهمسری به نظرتان روال کار دنیا اید، برونکنید، برای فرهنگ خودتان ارزش قائل

مکان کنید (تا اکنید، و عقیده دارید که نباید با خواهر خودتان ازدواج کنید. در نتیجه، تفاوت زبانی را حفظ می
 همسری حفظ شود).گذاری فرهنگی و اجتماعی و امکان برونتفاوت

ی نو و نواحی اطراف آن حدود در پاپوا گینهی دیگری هم هست. ها است. پدیدهاین یکی از دلایل باقی ماندن زبان
های کوچکی را تشکیل اند، و گروهها به هم نزدیککنندگان به این زبانهزار زبان وجود دارد. این یعنی تکلم

دهند. بعضی از آنها با هم در ارتباطند، و بنابراین خیلی به هم شباهت دارند. احتمالاً تصادفی نیست که در این می
ها عمداً زبان خود را ی به نسبت کوچکی وجود دارند. معمول است که گروهدنیا، این همه زبان در منطقه نقطه از

کها را در جایی میشان نباشد. چشمگیرترین نمونهشان خیلی شبیه همسایگانتغییر دهند، تا زبان رد که با شود پیدا 
هایمان باشیم. این خواهد خیلی شبیه همسایهمان نمیشویم، ما دلهای متفاوتی از یک زبان واحد مواجه میگویش

  ها.گذاری بین گروهای برای فاصلهروال حفظ هویت است، پدیده

 آشنایی شما با زبان سالیشِ مونتانایی از کجا آغاز شد؟

واشنگتن، اورگان، به خصوص  –بودم، و نواحی شمال غرب اقیانوس آرام » هابرخورد زبان«مشغول کار روی 
ناختی است. شترین مناطق در سراسر دنیا برای تحقیقات زبانشدهیکی از شناخته –های مجاور بریتیش کلمبیا شبخ

شود، و این در شان دیده میهای ساختاری بینهایی وجود دارند که همه جور اشتراک در ویژگیدر این منطقه زبان
که ما اطلاعها تا آنحالی است که بعضی از این زبان اند. های دیگر قرار نگرفتهداریم در هیچ ارتباطی با زبان جا 

، این شودهای ساختاری) به وضوح دیده میی واژگان، بلکه بیشتر در مورد ویژگیها (نه خیلی در حیطهاین اشتراک
زبان  بانی بههایی هستند که از زها ویژگیاند، اینها از پیشینیان خود به ارث نبردههای مشترک را این زبانویژگی

ای واحد رواج دارند، خورد که سه یا چند زبان، که در منطقهاند. این پدیده نیز به چشم میدیگر منتقل شده
 گویان به یکدیگر منتقل کرده باشند.های خود را از طریق چندزبانی بودن سخنویژگی



  

 

جا کردند که زبان سالیش در آنای سر میطقهالیه شرقی منی ها را در میان رشته کوهی در منتهی من تابستانخانواده
کنار همین منطقه رواج دارند. من فکر میخانوادههای همبیشتر زبان –شود تکلم می گر بهی سالیش در دریا  کردم ا

ها هم به نشینشناختی سر در بیاورم. قبیلهی زبانتوانم از اوضاع این منطقهی این زبان بپردازم، میتحقیق درباره
کمک کند، خط برایشان یک وسیله ی کسی نیاز داشتند که بیاید و برای آشنایی بیشتر با سیستم نوشتاری به آنها 

های ی زبانشناسم، بعد کل خانوادهکردم اول این زبان را میفکر میخوردم. زبانی جدید بود، و من به دردشان می
در این باره تحقیق کنم که  –ها بپردازم اریخ این زبانی تتوانم به مطالعهشناسم، و آن وقت میسالیش را می

ی زبانی اخذ شده، این اتفاق از کجا آغاز شده، و این ها چگونه از یک خانوادههای مشترک این زبانویژگی
 ۱۹۸۱شوند. به همین خاطر، در سال ی زبانی دیگری منتقل میی زبانی به خانوادهها چگونه از یک خانوادهویژگی
 ای که در نظر داشتمش برای آموختن این زبان را آغاز کردم و ده سال طول کشید تا فهمیدم برای اجرای پروژهتلا

ی سال دیگر نیاز داشته باشم، و بعد هم یک قرن دیگر برای این که بتوانم وضعیت این منطقه ۱٥۰شاید به 
 شناختی را فهم کنم.زبان

صدا را دوست دارم، و این انگیزی است. من حروف بیان شدم. زبان شگفتاما در همین حال، واقعاً مفتون این زب
آید، و این زبان کلمات طولانی و صدا دارد. من از کلمات طولانی و پیچیده خوشم میزبان سی و هشت حرف بی

  دارد. پیچیده

گر به طنز بگوییم، زبان لجوجی است، نه؟  و این زبان، ا

گیرند. زبان فرانسوی زبان اروپایی دیگری بود های انگلیسی یا فرانسوی وام نمیزبان ی سالیش ازهای خانوادهزبان
ی نایابی نیست، بلکه در ها در معرض آن قرار گرفتند، اما لجاجت به خرج دادند، و این لجاجت پدیدهکه این زبان

 کند.کل منطقه وجود دارد، و همین است که آن را جالب توجه می

 کنند. ممکن است مثالی بزنید؟نمی» گیریوام«های دیگر زبان گویید که ازمی

ه خوردچیزی که پای چین«کنند به این معنی است: ها در ازای خودرو (اتوموبیل) استفاده میای که آنمثلاً کلمه
گر اهل ردها چگونه فرهنگ شما را منعکس میدهد کلمه، که از قضا مثالی است که نشان می»دارد یابی کنند. ا

ی خاص است. و این رد و نشان همان گرانیگاه آن کلمه –کنید های خودرو دقت میباشد، آن وقت به رد لاستیک
ا آن ب«یا » کنیچیزی که در آن نجوا می«برند به این معنی است: ای که برای تلفن به کار میمثال دیگر، کلمه

 ». زنیدرگوشی حرف می

 کنند؟گیری نمیها وامچرا این زبان هیچ نظری در این باره دارید که

. اما گیری کنندهای دیگر وامتوانستند از زباندانم که دلایل فرهنگی دارد، چون در غیر این صورت به سادگی میمی
ها پیش از یک مرد مسن پرسیدم، نود سالی داشت. یک نفر دانم. همین سؤال را خودم سالبیش از این چیزی نمی

لان و زنم فدانم، اما حدس میبه زبان شما چیست، و او گفته بود نمی» دستگاه تلویزیون«ود معادل از او پرسیده ب
یا  ،»کنیبه آن نگاه می«ها: بهمان باشد ... الان به خاطر ندارم که دقیقاً چه گفته بود، اما چیزی بود در این مایه



  

 

برید؟ را به کار نمی» تلویژن ستِ«ی انگلیسی لمهکنید؟ چرا همان کچیزی شبیه این. پرسیدم چرا چنین کاری می
 کنیم. دانم، ولی این کار را نمیگفت دلیلش را نمی

گفتم، تغییراتی که هدفی تغییرات زبانی در گینهدرباره ها اری بین زبانگذآفرینی و فاصلهشان تفاوتی نو به شما 
گرجا جزیرهاست. در آن تاریخ جنگ جهانی دوم را خوانده باشید حتماً به اسم این  ای به نام بوگنویل وجود دارد؛ ا

دی های متعددر آن رواج دارد. بوئین گویش» بوئین«ی بزرگی است و زبانی تحت عنوان اید. جزیرهجزیره برخورده
ر و زاکنند، و شاید هاست. در کل، حدود پانزده هزار نفر به زبان بوئین تکلم می» اویسای«ها دارد، که یکی از آن

گویش اویسای دارند. زبان بوئین، و همه ی دارد، اهای آن، ساختار جنسیتی بسیار پیچیدهی گویشپانصد نفر آنها 
تر، چون هر اسم یا مذکر بینیم، اما بسیار پیچیدههای فرانسوی، روسی، یا آلمانی میهمانند ساختاری که در زبان

ا ها نیز از این نظر باید با اسامی همخوانی داشته باشند، و صفتاست یا مؤنث، و افعال باید به لحاظ جنسیتی ب
 –بینیم که به جنسیت اشاره دارند های زیادی میها. بنابراین، در یک جمله نشاناسامی همخوان باشند، و مانند این

به شکل  های جنسیتاین روال هم در نحو و هم در واژگانِ این زبان جاری است. اما در گویش اویسای، همه
های زبان بوئین ی دیگر گویشروند. یعنی هر اسمی که در گویش اویسای مؤنث است، در همهمعکوس به کار می
  شود.  مذکر محسوب می

شناختی عادی، طبیعی، و تدریجی در نظر گرفت. منظورم شود صرفاً به عنوان نوعی تحول زبانچنین تفاوتی را نمی
ن ها شبیه هستیم، و باید برای حل ایاند که ما بیش از حد به این آدماند و با خود گفتهها حتماً نشستهاین است که آن

کثر آنان، خواهند گفت حتی امکان چنین اند. بسیاری از زبانمشکل کاری بکنیم. و چنین کاری کرده شناسان، شاید ا
شود (و چه خوب، چون آدم دلش هم می ترشوم رادیکالای وجود ندارد. اعتقاد من، که هرچه پیرتر میتحول زبانی

گر از انگیزهنمی ای به قدر کفایت قوی برخوردار باشد، خواهد به لحاظ فکری فسیل شود)، این است که  آدم ا
ای از زبان خود را تغییر دهد و دگرگون کند. البته، چنین تغییر و تحولی فقط زبان خود آدم، و نه تواند هر جنبهمی

 دهد، مگر این که دیگران نیز به همین تغییر و تحول مبادرت ورزند.تحت تأثیر قرار میهرکس دیگری، را 

گویان زیادی. اما اگر فقط انجام چنین کاری در زبان انگلیسی کار دشواری است. هم سکون زیادی دارد، و هم سخن
 . کند ...هزار و پانصد نفر باشید و واقعاً بخواهید زبانتان را دگرگون کنید قضیه فرق می

ها را تغییر داده باشد؟ آیا چنین روندی در ی برخورد زبانآوری نحوهآیا این نگرانی وجود دارد که فن
 شود؟وقفه در جریان است؟ و زبان انگلیسی دارد به زبان غالب دنیا مبدل میسراسر دنیا و به شکل بی

گونی زبانی ارزش قائخب، برای آن عده که برای گونا لیم، بله، این یک نگرانی جدی است. از سوی دیگر، ای از ما 
ره ای در این بای گذشته، تبلیغات گستردهها مواجهیم. در دههی به خطر افتادن موجودیت بعضی زبانبا مسئله

گر نگوییم صدها، وبصورت گرفته، و در فضای اینترنت ده عال های به مخاطره افتاده فسایت برای احیای زبانها، ا
اما این که  –خواهند زبان انگلیسی کمترین تأثیری بر زبانشان داشته باشد ند. البته کشورهایی هم هستند که نمیاشده

ان به آن توآمیزی در این زمینه عمل کند یا نه، پرسشی است که نمیتواند به شکل کاملاً موفقیتیک زبان اصلاً می



  

 

آمیزی احیا شده هنوز همان زبان عبری است. این که زبان قیتجواب قطعی داد. تنها زبانی که به شکل کاملاً موف
 ند.کها برای احیای آن بسیار کمک میی بیانیِ یکی از ادیان بزرگ دنیا باشد به ثمربخشیِ تلاششما وسیله

 های دیگری هم هستند که در کار احیای خود موفق عمل کرده باشند؟به نظرتان زبان

کجا پیش خواهند رفت. یکی از آن ه نظر میدو مورد دیگر نیز نویدبخش ب رسند، هرچند که روشن نیست در ادامه تا 
، منظورم این است که این زبان فقط »بومی«گویم است، که زبان بومی زلاند نو است. وقتی می» مائوری«دو زبان 

مورد  رود.آن منطقه به شمار می ترین زبانهنوز قدیمیجا پدید آمده، اما ها در آنسیصد سال پیش از ورود بریتانیایی
به کار گرفته شد، جایی که کودکان، » ی زبانکاشانه«دیگر زبان هاوایی است. در هردو مورد، راهبردی موسوم به 

د، و چون زدنشد حرف میگرفتند که همه فقط به زبانی که باید احیا میدبستانی، در محیطی قرار میکودکان پیش
ند. این ها داشتیابی کامل در این زبانگذاشتند، بخت زیادی برای مهارتها پا میبه این محیطها در سنین پایین بچه

های رسمی این کشور شده، اما تردیدهایی راهبرد ابتدا در زلاند نو به اجرا گذاشته شد، و مائوری حالا یکی از زبان
ه دیر نبوده است؟ چون در زلاند نو، نیز، همه به زبان هم در این باره وجود دارد که آیا این احیای زبانی بیش از انداز

های به مخاطره افتاده منتشر کردم، که فصل آخر آن ی زبانای دربارهانگلیسی نیاز دارند. من سال گذشته کتاب درسی
 خواستم مطالب آن برای کسانی که خواهان احیای زبان خودند عملی به نظرها اختصاص داشت. میبه احیای زبان

گفتن اینبینانهبرسد، به همین خاطر تلاش کردم نکات خوش کار  گوییچنین نکاتی بدون دروغای بگویم، اما 
  دشواری است. 

برکلی  ی دانشگاههای موفق در این زمینه را استاد بازنشستهاند. یکی از برنامههای دیگری نیز تدارک دیده شدهبرنامه
شند کهای آخر خود را میدهد که نفسهایی را مورد توجه قرار میاین برنامه زبان کند.به نام لیان هینتون مدیریت می

ها تکلم کنند. در جریان این برنامه، این افراد با جوانانی همنشین به آن زبان خوبیاما هنوز چند نفری هستند که به 
نفره با هم همکاری کنند. واقعاً کار های دو آموزند که در قالب تیمشوند که مشتاق فراگیری آن زبانند، و میمی

گر شما هم مانند من زبان انگلیسی را زبانی ملال دانید، فکر آور میچشمگیری است. اما ابعاد محدودی دارد. ا
هایی هم هستند که در حال زوالند و با این حال زبانی تواند شما را افسرده کند. اما زبانکردن زیاد به این اوضاع می

شوند، و علاوه بر زور، ها دگرگون میکنند، زبانها تحول پیدا میگیرد. فرهنگدارد جای آنها را می جز انگلیسی
عوامل متعدد دیگری هم وجود دارند که مردم را به دست شستن از زبان خود و سخن گفتن به زبان دیگران مجبور 

  کنند. می
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